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میثاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای
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پیروزی نزدیک است
زردکانلـو/ صبـح زود قبـل اینکـه بـه مدرسـه بـرود، اعلامیـه امـام را روی میـز صبحانـه دیـده بـود و 
ایـن جملـه به چشـمش آمده بـود:‌ »‌ای ملـت ایـران بدانیـد روز پیروزی نزدیک اسـت« جـواد، خط 
خوشـی داشـت همیشـه زنگ‌هـای خوش‌نویسـی بـه داد هم‌کلاسـی‌هایش می‌رسـید. ایـن جمله 
امـام را مـدام در ذهنش مـرور می‌کـرد تا فرامـوش نکند. زنـگ آخر که خـورد فـوری در پیچاپیچ 
کوچه‌هـا گـم شـد. روز بعد همه نوشـته روی دیـوار پشـتی مدرسـه را می‌خواندنـد‌: »‌ای ملت ایران 

بدانیـد روز پیروزی نزدیک اسـت«

حامـد عسـکری / طوبـی طبـق برنـج را گذاشـت 
روی نردبـان خوابیـده و نمکـش را شسـت و 
گذاشـت تا آبکـش شـود. مدینه خانم داشـت 
ملاقـه می‌گردانـد تـوی قابلمـه بـزرگ قیمه و 
بـا قاشـق کوچکی کـه پرشـالش بود طعـم قیمه 
را بـرای آخرین بار چشـید و گفـت: خوبه. آب 
تربـت و زعفرونـش رو هـم آخر بـار می‌ریزیم 

حـرارت عطرش رو نکشـه.
عطا چلوصافی سـیب‌زمینی سـرخ شـده خلال 
شـده را گذاشـت و منصـور هـم یـک قابلمـه 

بـزرگ نثـار قیمـه را گذاشـت کنـار تخت
وردست مدینه خانم.

طوبـی گفـت‌: ولـی به نظـرم بـس بود، ایـن طبق 
اضافه میاد. یه‌ذره دستمون رو سبک‌تر بگیریم 

به همه می‌رسـه.
مدینـه خانـم گفـت: گریـه کـن حسـین از زار و 
زندگـی‌اش زده، دسـت بچـه‌اش رو گرفتـه 
اومـده اینجـا. نمیشـه کـه شـکم خالـی و گشـنه 
بفرسـتیمش بـره. بایـد همـه سـیر و پـر بخـورن. 
وقتـی داریـم چـرا نکنیـم. آبـش که رفـت زود 
بـذار دم بکشـه فقـط، تـا اون دیـگ برنـج رو 

بکشـیم اینـم دم کشـیده.
 معصومـه ظرف‌هـا رو بیـار. در زدنـد. محکـم 
و بی‌حوصلـه و عصبـی. چـه حکایتی اسـت در 
این در زدن کـه تو از یک صـدای در می‌فهمی 
طرف پشـت در عصبی است، قاصد خبر خوب 
اسـت یا بد ‌یا خویش اسـت یـا غریبه! در صدای 
بـد می‌داد، صـدای دلهره و دلشـوره. همه به هم 
نـگاه می‌کردنـد مدینـه خانم چـادر از کمرش 
باز کرد و روی سرش انداخت و پشت در رفت. 
در را باز کرد. منوچهـری بود. بار اولش نبود که 
می‌آمـد. به طعنـه و خنـده گفت: سالم علیکم، 
قبـول باشـه، یـاا... خانمـا چادراشـون سرشـون 

باشـه. دو مرد مسـلح کنارش پوزخند زدند.
منوچهری دور دیگ‌ها چرخید. بساط نذری را 

ور‌انـداز کرد. مدینه گفت: کسـی به شـما گفت 
بفرما داخل؟ منوچهری صدا بلندتر کرد: بساط 
نذری امام حسینه، مام اومدیم کمک، مهمونی 

نیومدیم که اجازه و هماهنگی بخواد.
 مدینـه گفـت‌: نذری هم حرمـت داره. بوی گند 
نجسـی دهنت قبل از اومدنت ریخت تو حیاط.
 منوچهری گفت‌: امام حسین امام مستا هم هست.

 مدینـه گفـت‌: آتیـش ببـاره بـه گـور اونـی کـه 
تـوی مجلـس شـراب‌... منوچهری پرید وسـط 
حرفـش: نیومـدم نصیحـت بشـنوم ... سـهراب 
کجاسـت؟ مدینـه چند پوسـت پیـاز را از روی 
تخـت جمـع کـرد و بی‌اعتنـا گفت: چـه بدونم 
کجاسـت. محرمه هـزار تا روضـه اس توی این 

شـهر حکما تـوی یکی‌شـونه.
 منوچهری گفت‌‌: تو چه مادری هستی نمی‌دونی 
پسرت کجاست؟ مدینه گفت‌: مگه مادر تو الان 
می‌دونـه کجایی؟ دو مرد مسـلح یکه خوردند. 
منصـور و طوبـی و عطـا خندیدنـد. منوچهـری 
بـد کنف شـده بـود. بـه سـمت قابلمه نثـار رفت 
و بی‌اجـازه و حرمـت دسـت کرد و یک مشـت 
برنـج زعفرانی و زرشـک و خلال پسـته و بادام 

را ریخـت تـوی دهانـش. سـبیل‌های کلفتـش 
چرب شـده بـود. مشـته ی برنـج را قـورت داد: 
ممـم خوبـم شـده چه عطـر و بویـی. بعـد تک و 
تـوک برنج‌هـای کـف دسـتش را تکانـد توی 
طبـق نثـار و گفـت: بـه اون تولـه گوربه‌گورت 
بگو پیداش می‌کنم. عین سـگ تا پای چوبه‌دار 
خرکشش می‌کنم. تا کار از این بیخ‌دار‌تر نشده 
بیـاد خودشـو معرفـی کنـه. پرونده‌اش شـده به 
اندازه‌ یه صنـدوق میوه. رنگ‌‌وارنـگ. یه لگد 
زیـر طبـق برنـج خیـس داده شـده زد و از حیاط 
رفتنـد بیرون. همه سـاکت بودنـد. مدینه گفت: 
بر شـیطون حرامزاده لعنـت. بعد گفـت: یه طبق 
نثـار دیگه درسـت کنیـد اینم ببرید روی پشـت 
بوم بریزید کفتـرا بخورن. عطا گفت: چرا خانم 
این‌همه زرشـک و زعفرون ... روشـوورداریم 
باقـی‌اش چیـزی‌اش نیـس؟ مدینه گفـت: بوی 
نجسـی دهنشو نشـنیدی؟ نجاسـت بدیم به زائر 
حسـین؟ بـدو ماشـالا بـدو پسـر. مدینه نشسـت 
روی تخـت چوبـی. از عمق جانـش دلش برای 
سـهراب ضعف رفت. دسـت بلند کرد و گفت‌: 

به حـق علی‌اکبـرت مراقب پسـرم باش.

قاری 12ساله‌ای به نام محمد
آزاده چشـمه سـنگی / هنـوز بـه صاد صـدق‌ا... نرسـیده بود کـه پدر، 
سـرش را مرتـب بـه علامـت تأییـد و تحسـین تـکان داد و زیر لب 
احسـنت‌گویان به میوه دلش افتخار کرد. این آوای خوشـی که از 
حنجره محمـد بیرون می‌ریخت، میراث جـد پدری‌اش، مرحوم 
وحید دسـتجردی بود که پیـش از او در ادعیه‌خوانی‌های پدرش 
نمـود داشـت. پدر محمـد، اسـتاندار اصفهان بـود، امـا اوقاتی که 
تـوی اماکـن متبرکـه‌ای چون حـرم امـام هشـتم رو به ایـوان طلا 
می‌‌ایسـتاد و زیارتنامـه را از بـر می‌خوانـد، پشت‌به‌پشـت آدم، 
دست‌به‌سـینه کنـار هـم می‌‌ایسـتادند و مسـحور طنیـن جادویـی 
صـدای او می‌شـدند. محمـد هـم لاجـرم در کودکـی، جـا پـای 
پـدر می‌گذاشـت. توی مدرسـه خـوب درس می‌خوانـد و توی 
کلاس‌هـای قرائـت قـرآن، جـزو بهترین‌ها بـود. آن‌قـدر خوب 
که وقتی خبر رسـید حضرت امام)ره( در شـرف بازگشـت به ایران 
اسـت، کمیتـه اسـتقبال امـام)ره( به وقت تدارک مراسـم اسـتقبال، 
بی‌هیچ معطلی دسـت گذاشـت روی نام نوجوان دوازده‌ساله‌ای 
به‌نـام محمدمهدی واعظی اصفهانی. همانی کـه همین چند وقت 
پیـش در شـمار برترین‌هـای مسـابقات قرائـت مدرسـه علـوی، 
شـناخته شـده بود و قـرار بود اعزام شـود کویـت برای مسـابقات 
بین‌المللـی. اسـم محمدمهدی واعظـی را اولین بار دکتر بهشـتی 
پیشـنهاد داد. آیـات منتخـب را هـم خـودش در اختیـار محمـد 
قـرار داد. او همـان گزینـه‌ای بود کـه می‌توانسـت به‌خوبی از پس 
قرائت قرآن یکی از تاریخی‌ترین مراسـم انقلاب اسلامی‌ بربیاد. 
نوجوانـی از یـک خانواده اصیل و ریشـه‌دار مذهبی کـه در چنین 
شـرایطی، بـا قـوت قلب ظاهـر می‌شـد و یقیـن داشـت صدایش، 

افسـار دل جمعیت را به دسـت خواهـد گرفت.

جاء‌الحق و زهق‌الباطل
امــام)ره( از هواپیمــا پیــاده شــده. آن عکــس تاریخــی روی 
راه‌پله‌هــای هواپیمــا روی نگاتیــو ده‌هــا دوربیــن عکاســی ثبــت 
شــده‌. جمعیت، مثلِ خروشِ بی‌قرارِ آب از پشــت ســدی شکسته، 
بــه فــرودگاه ریختــه و حــالا بــا ســکوت پیــش از قرائــت قــرآن، 
کمــی‌ آرام گرفتــه اســت. آن میان، در فاصلــه یک متــری امام)ره(‌، 
لابــه‌لای انبــوه محافظــان مضطــرب، نوجوانــی ده دوازده‌ســاله 
بــا ســر تراشــیده و کت‌و‌شــلوار مرتــب و پیراهنــی ســفید، دســت 
ــام)ره(‌،  ــگاه حضــرت ام ــر ســایه ن ــن و زی گذاشــته روی میکروف
نخســتین آیــات منتخــب را قرائــت می‌کنــد: »و قــل جاء‌الحــق و 
زهق‌الباطــل...«. دکتر بهشــتی شانه‌به‌شــانه‌اش ایســتاده و رضایت 
تــوی نگاهــش مــوج می‌زنــد. انــگار شــنیدن قرائــت ایــن چنــد 
آیــه مســرت‌بخش، خســتگی ســال‌ها مجاهــدت و مبــارزه را از 
تــن تمــام کســانی کــه انتظــار ایــن لحظــه را می‌کشــیدند، بیــرون 
ــاری  ــه ق ــه گاه‌گــداری ب ــا طمأنین ــام)ره( ب مــی‌‌آورد. حضــرت ام
کم‌سن‌و‌ســال خیــره می‌شــود. تحســین ملایــم تــوی نگاهــش، 
ــه یــاد پــدرش می‌‌انــدازد، زمانــی کــه او را از صمیــم  محمــد را ب
ــا  ــان او را ت ــه، ا...‌گوی ــت آیه‌به‌آی ــب تشــویق می‌کــرد. جمعی قل
پایــان قرائــت همراهــی می‌کنــد و تاریــخ پــس از اتمــام قرائــت 
قــرآن محمــد، وارد فصــل تــازه‌ای از کتــاب جمهــوری اســامی‌ 

ــود. ــران می‌ش ای

 تصمیم دشوار سال‌های نوجوانی
حتــی اگــر »واعظــی« را از پســوند نــام خانوادگی‌اش خــط می‌زد 
و بــا عنــوان »اصفهانــی« پــا بــه عرصــه خوانندگــی می‌گذاشــت، 
بــاز هــم دل مــادرش رضا نبــود. او قــاری برجســته مدرســه علوی 

بــود. خانواده‌شــان منســب‌دار بودنــد. از محاســن پــدرش آبــرو 
می‌چکیــد. مــادر بــه هیــچ قیمتــی زیــر بــار نمی‌رفــت محمــدش 
راه کــج کنــد ســمت خوانندگــی. نمی‌گفــت مطربــی، امــا قــد و 
قــواره پســرش را بــه لبــاس تحصیــل برازنده‌تــر می‌دیــد. خاطــر 
ــد،  ــادر محم ــت. م ــوی نداش ــد پهل ــدگان عه ــی از خوانن خوش
خاطــرات غبارآلــودی از آمد‌و‌شــد اهالــی موســیقی قبــل 
انقــاب بــه منــزل مرحــوم دســتجردی داشــت. هنرمندانــی کــه 
ــود و مــادر  ــه ب ــه دخانیــات مرســوم زمان ــوده ب گعده‌هایشــان آل
محمــد از ترس انحــراف او، مخالــف سرســخت خوانندگی‌اش 
ــدون شــهبازیان،  ــی مرحــوم فری ــا پادرمیان ــود. دســت آخــر ب ب
کمــی‌ دل نــرم شــد. محمــد امــا جــوان ســربه‌راهی بــود. حــرف 
مــادرش را نــه از روی ناچــاری کــه بــه رغبــت قلبی گــوش گرفت 
ــه  ــی ک ــد. طبیب ــکی ش ــته پزش ــی، وارد رش ــای خوانندگ و پا‌به‌پ
شــاید طبابــت نکــرد امــا در مســیر خوانندگــی، آن‌چنــان خــوش 
درخشــید کــه شــاید اگــر تخصــص جراحــی می‌گرفــت، بــه این 
ــای  ــز از کلاس‌ه ــوب و مشــهور نمی‌شــد. همــه چی ــدازه محب ان

آواز اســتاد شــجریان و علــی جهانــدار آغاز شــد.

آغاز شیب تند خوانندگی
رفیقـش یـک بـار پرسـید: »محمـد! فکـر می‌کنـی یـک روز قـد 
افتخـاری مشـهور بشـی؟« و محمد کلاه از سـرش افتاد کـه امکان 
نـدارد! مـن کجـا، افتخـاری کجـا! امـا حدفاصـل آغـاز فعالیـت 
هنـری محمـد تـا شـهرتی هم‌تـراز بـا علیرضـا افتخـاری، بیش از 
دو دهـه نبـود. او از همـان نوجوانـی، از محضر اسـتادان موسـیقی 
پـاپ ایران از جملـه فریـدون شـهبازیان و بابک بیـات و همایون 
خرم بهـره برد و وقتی اولین بار سـال‌1373 با تیتراژ سـریال »آوای 
فاختـه« از تریبـون صداوسـیما شـناخته شـد، خیلی زود در شـیب 
کار و شـهرت و فعالیـت هنری پا گذاشـت. آن‌قدر که چهارسـال 
پـس از آن با آلبوم حسـرت در سـال‌1377، محبوب نسـل جوان و 
برخـی شـنوندگان طیـف سـنتی قـرار گرفـت. آلبومی‌ کـه همان 
ابتـدای کار نزدیـک بـه یـک میلیـون و 500هـزار کاسـت فـروش 
داشـت و صدهـزار نسـخه از سـی‌دی ایـن آلبـوم هـم بـه دسـت 

علاقه‌مندانـش رسـید.

موج تازه موسیقی پاپ
از سـال‌1373 تـا سـال 1393 محمـدی که حـالا دیگر نـه واعظی 
کـه بیشـتر بـا عنـوان اصفهانی شـهرت داشـت، در حـال عبور از 
پرکارترین سـال‌های زندگی هنری‌اش بـود. آلبوم‌ها یکی پس 
ازدیگـری از راه می‌رسـید و او داشـت موج تازه‌ای از موسـیقی 
پـاپ را در میـان جامعـه جـاری می‌کـرد. او صدای تـازه‌ای بود 
کـه شـبیه نداشـت. اسـلوب‌های خوانـدن کـه ریشـه‌هایش، بـه 
آموزه‌هـای قرائت قرآن برمی‌گشـت، انحصار ویـژه‌ای به لحن 
و صـدای او مـی‌داد. بازخوانی ترانه‌هـای قدیمی‌، ترانه‌ها را سـر 
زبان‌هـا می‌‌انداخـت و حتـی کسـانی کـه علقـه‌‌ای بـه تولیـدات 
سـنتی نداشـتند، این بار با صدای تـازه‌ای به‌نام محمـد اصفهانی، 
ناخـودآگاه تصنیف‌هـای بازتولیـد شـده را زمزمـه می‌کردند. 
»نون و دلقـک« اصفهانی، نمـود دغدغه‌هـای اجتماعی‌اش بود. 
او کـه حـالا از محـل خوانندگـی، زندگـی روبه‌راهـی داشـت 
و دسـتش بـه دهانـش می‌رسـید، شـاید آلبـوم »نـون و دلقک« را 
بـه یـاد تجربـه زیسـته‌اش در روزگار دانشـجویی سـاخته بـود. 
روزگاری کـه بعـد از شـیفت‌های بیمارسـتان، سـوار بـر پیـکان 
پـدرش تـوی خیابان‌های تهـران مسافرکشـی می‌کـرد. او حتما 
بـا پوسـت و اسـتخوانش تجربـه کرده بـود که‌ »واسـه نونـه« چرا 
کـه بارهـا برای نان، زمین خـورده بود و حالا صدای کسـانی بود 
که به رسـم شـاه و تلخـک، زمیـن می‌خورند تا اموراتشـان کمی‌ 
بگـذرد. بـه ایـن ترتیب وقتـی در دومیـن دوره آیین نکوداشـت 
برگزیدگان اخلاق و نیایش از نگاه هنر و پژوهش، جایزه مراسم 
را از دسـت رئیـس جمهـور وقت، سـید محمـد خاتمـی‌ گرفت، 
شـاید بیـش از هر زمان شـبیه به پسـری بـود که مـادرش آرزوی 
بالیـدن او را داشـت. نوجوانی که هرگز آبـروی خاندان واعظی 
را خدشـه‌دار نکـرد و بالاخره شـهرتش قـد علیرضـا افتخاری بر 

سـر زبان‌هـا افتاد.

هنرمندی که »اصفهانی« شـد
درباره محمدمهدی واعظی اصفهانی، خواننده‌ای که در نوجوانی قاری مراسـم اسـتقبال از امام)ره( در فرودگاه مهرآباد بود

مدینه 

برگرفته از اعلامیه امام‌)ره( در نخسـتین سالگرد شهدای 15 خرداد 1342

الله‌اکبر ، خمینی رهبر
الله‌اکبر ، خمینی رهبر

این بانگ آزادی‌ است کز خاوران خیزد
فریاد انسان‌هاست کز نای جان خیزد

اعلام طوفان‌هاست کز هر کران خیزد

آتش‌فشان قهر ملّت‌های در بند است
حبل‌المتین توده‌های آرزومند است

الله اکبر، خمینی رهبر
دشمن بداند ما، موج خروشانیم

زائیدۀ بحریم، فرزند طوفانیم
در سنگر اسلام، بگذشته از جانیم

بازو بـه بازو، صف به صف، ما آهنین چنگیم
سـنگر به سنگر، جان به کف، آمادۀ جنگیم...

 حمید سبزواری 

پوستری که پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی 

حسن اسماعیل‌زاده 
طراحی کرد.

پوستری که در قلب آن 
امام)ره( به تصویر کشیده 

شده و محمدرضا پهلوی 
با عبور از خلیج‌فارس، 
کشور را به سمت مصر 

ترک می‌کند. 

فیلـم »اعدامـی« بـه کارگردانـی و تهیه‌کنندگـی محمد‌باقـر خسـروی در 
نخسـتین دوره جشـنواره فیلـم فجـر سـال‌1361 در بخـش آثار حرفـه‌ای به 
نمایـش درآمد. در ایـن فیلم پرویز فنـی‌زاده بازیگر نامی و فقید کشـورمان 
کـه ایفاگر نقش اصلی اسـت، بـرای آخرین بـار مقابل دوربین مـی‌رود و با 
مرگـش، رضا کرم‌رضایـی نقش او را بازی می‌کنـد. اعدامی درباره فردی 
اسـت که تنهـا سـرگرمی‌اش تیراندازی بـا تفنگ بـادی به چهره شـاه روی 
اسـکانس اسـت‌ و سـاواک به گمان اینکه اسـکانس‌های سـوراخ شده کار 
یک گـروه بـزرگ مبارز انقلابی اسـت بـه دنبال عامالن این اتفاق اسـت. 
داوود رشـیدی، سـروش خلیلـی و روح‌انگیـز مهتـدی از دیگـر بازیگران 
این فیلم سـینمایی هسـتند. مجتبی میرزاده موسـیقی فیلم را سـاخته و نعمت 

حقیقـی تدوین ایـن اثر سـینمایی را عهده‌دار بوده اسـت. 

نخسـتین جشنواره و آخرین بازی فنی‌زاده 
سینما انقلاب

پوستر انقلاب

اول شخص

غایب حاضر

برای شنیدن قطعه
»الله‌اکبر ، خمینی رهبر«

 با صدای محمد گلریز 
کد را اسکن کنید.

برای شنیدن قطعه
»آوای فاخته«

 با صدای محمد اصفهانی 
ت.کد را اسکن کنید.
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پیشوای بزرگ ما حضرت امیرالمؤمنین‌)علیه السلام(
 سکوت را در مقابل سـتمکاری جایز نمیدانست و ما نیز جایز نمیدانیم.

آهنگ رهایی

اعلامیه


